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 وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا تأکید بــر تقویــت هرچه بیشــتر صندوق 
اعتبــاری هنــر، گفــت: نــگاه وزارت فرهنــگ بــه ایــن صنــدوق توســعه‌ای و 

هدفگذاری در آن حل مسأله است.
مجمــع عمومــی صنــدوق اعتباری هنــر با حضــور اعضای هیــأت امنا و 
هیأت مدیره آن در محل ســالن جلســات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
برگزار شــد. در این نشست مشــترک، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان 
رئیــس هیــأت امنای صندوق ضمن تشــکر و قدردانــی از زحمات، خدمات 
و تلاش‌هــای مدیرعامــل و مجموعــه صنــدوق اعتبــاری هنــر، خدمــات و 
فعالیت‌هــای ایــن صندوق را گســترده دانســت و گفت: بــدون تردید انجام 
امور متنوع و در عین حال زیاد، ســختی‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت، 
از این‌رو همانگونه که در بازدید اخیر از محل این صندوق عرض کردم، باید 

صندوق اعتباری هنر تقویت شود.
او تصریح کرد: نگاه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز به صندوق هنر 
توســعه‌ای اســت. لذا همواره تأکید شــده کــه این صندوق بــا ارائه خدمات 
بهینــه و مطلــوب بــه اهالی فرهنــگ، هنر و رســانه باید بتواند بــاری از روی 
دوش این اقشــار فرهیخته برداشــته و نســبت به رفع مشــکلات آنها کوشــا 

باشد.

به گفته اســماعیلی کسانی‌ که به صندوق آمده و عضو شده‌اند با امیدی 
آمده و انتظار دریافت خدمات دارند؛ آنها جایی را برای مراجعه نداشته‌اند 
کــه به صنــدوق آمده‌انــد، از ایــن‌رو وظیفه ما اســت به‌عنــوان متولی اصلی 
فرهنگ و هنر کشور در خدمت این قشر فرهیخته باشیم و تا جای ممکن از 
هیچ تلاشــی برای کمک و حمایت از آنها دریغ نکنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی تأکید کرد: صندوق اعتباری هنر هر چه تولید و بعضاً سرمایه‌گذاری 

می‌کند باید درآمد آن به سفره اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برود.

مراسم  نکوداشت مرحوم علامه محمدرضا حکیمی  برگزار  شد

عدالت طلب سر به دار
مراســم اولین ســالگرد مرحوم علامه محمدرضا حکیمی با حضور رضا داوری اردکانی 
رئیس فرهنگســتان علوم جمهوری اسلامی، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی، جلال 
رفیــع، ســیدعباس صالحــی نماینده ولــی فقیــه در مؤسســه اطلاعات، حجت‌الاســام 
محمدجــواد حجتی کرمانی پژوهشــگر و پیشکســوت انقلابی، دکتر احســان شــریعتی و 
جمعی دیگر از اساتید یکشنبه ۳۰ مردادماه برگزار و از سه اثر تولیدشده ازجمله نرم‌افزار 

مجموعه آثار علامه حکیمی، رونمایی شد.

ëëمحقق و مصلح
ســید عباس صالحی در ابتدای این نشست گفت: استاد حکیمی فردی بود  که شیخ 
آقا بزرگ تهرانی وی را به عنوان اســتاد، محقق و ادیب معرفی می‌‌کند و یا مرحوم ســید 
جلال آشتیانی با تفاوت سلایقی که با مرحوم استاد حکیمی داشتند در مصباح الهدایه‌ای 
که به ایشــان هدیه می‌کند، علامه را فردی دانشــمند بســیاردان و محقــق توصیف کرده 
یا اخوان ثالث در قصیده‌ای که می‌‌ســراید و به ایشــان تقدیم می‌کند، از تعبیر »ســربدار 
ایام« برای توصیف ایشان استفاده می‌کند؛ استاد شفیعی کدکنی ایشان را دوست شاعر 
و دانشمند خود می‌دانست و دکتر شریعتی او را مرد ایمان و تقوا، آگاهی و عمل، و دین 
و دانش می‌نامید و همینطور شخصیت ها و بزرگان فراوان دیگر که وصف‌های گوناگونی 

در تبیین اندیشه و شخصیت علامه حکیمی داشتند.
صالحی افزود: حکیمی هم نوگرا و هم ســنت‌گرا بود. بســیاری از نوشته‌های ایشان را 
می‌توان برای نوگرایی ســنت‌گرایانه آورد. هم روحانی بود و هم روشــنفکر ، هم فیلسوف 
بود و هم متکلم،  هم فقیه اصولی و هم محدث؛ حکیمی به محدث بودن افتخار می‌کرد 
امــا محدث نبــود.  حکیمی محقــق و مصلح بود. معمــولاً اینها با هم جمع نمی‌شــود؛ 
یعنی کســی که محقق است نمی‌تواند کنشــگر اجتماعی باشد؛ اما حکیمی یک محقق 
کتابخانه‌ای بود و از طرف دیگر یک کنشــگر اجتماعی. وی افزود: زبان حکیمی هم زبان 
علمی و هم زبان ادبی بود. در علمی‌ترین آثارش عاطفه و احساس زبان ادبی را می‌توان 

یافت و این ترکیب باهم تداعی گر ابوذر  بوده است. 

ëë حکیمی درد عدالت داشت
در ادامــه رضاداوری اردکانی گفت: بزرگی اشــخاص در گفتــار پدید نمی‌آید؛ بلکه در 
رفتار آنها متجلی می‌‌شود. پاکی، دانایی و صداقت در گفتار استاد حکیمی بسیار ملموس 
بود. من و آقای حکیمی همدلی‌های بسیاری با هم داشتیم اما کمتر فرصت دیدار پیش 
می‌آمد و در تمام آنها سعی می‌کردم کمتر سخن بگویم و بیشتر بشنوم و بیاموزم. آقای 
حکیمی درد دین داشت و در طلب درک دین می‌کوشید و تا پایان عمر به درک حقایق 
معارف اســامی مشــغول بود؛ امــا در ذیل روحانیــت نماند. تغییری کــه در لباس خود 
داد به این معنا نبود که از روحانیت خارج شــده اســت بلکه به این تغییر می‌توان گفت 
صفت روحانیت را حفظ کرده اما دیگر شغل روحانیت را ندارد. او با تأکید بر اینکه علامه 
حکیمی درد عدالت داشت، گفت: عدالت حرف نیست، درد است و استاد حکیمی درد 
عدالــت داشــت و در زمان ما اگر بگویم در زمره اشــخاص کم نظیــر و حتی بی نظیر بود 

زیاده‌گویی نکرده‌ام.

ëëاستادی ژرف اندیش
 حجت‌الاســام محمدجواد حجتی کرمانی هم گفت: در تمام صحبت‌های مرحوم 
حکیمــی غــم مردم بود و غم مضاعف که در قلب خودش نهان کرده بود و در جلســات 
مــی گفــت. حکیمــی در چند ســال اخیر تمام وجــودش رنج بود کــه چرا انقــاب  با این  
ولنــگاری هــا و نادانی و ندانم کاری‌ها به این روز افتاده و به خاطر ســوء سیاســت و نادانی 
مردم در فقر دســت و پا می‌زند. در ادامه حجت‌الاســام محمدتقی ســبحانی به تبیین 
اندیشه علامه حکیمی پرداخت و با تأکید بر اینکه استاد حکیمی ژرف‌اندیش بود، گفت: 
بررسی شخصیت‌ها را می‌توان از دو زاویه یعنی نگاه به تولیدات و دانشی که پدید آوردند 
و محصولاتی که در اختیار نســل‌ها گذاشــتند و نیز تجربیات آنها در اندیشــیدن و گشودن 
راه‌ها و افق‌ها مورد بررســی قرار داد... باید ارزش علامه حکیمی را در تجربه‌های زیســت 

فکری او دنبال کنیم‌.

ëë بررسی اندیشه های استاد حکیمی در مراکز علمی
امیرمهــدی حکیمــی مدیر عامل مؤسســه فرهنگی هنــری الحیات هم به مناســبت 
نخســتین ســالگرد درگذشــت علامه حکیمی گفت:  امثال اســتاد حکیمی انســان‌هایی 
بودند که تمام زندگی خود را گذاشــتند و زحمت کشــیدند و به اندیشــه‌ای رسیدند و این 
اندیشه را برای اصلاح جامعه به اشتراک گذاشتند حالا جامعه هم باید به سمت ایشان 
بــرود و آن را بــرای مــردم تفهیم کرده و آنهــا را ترغیب کند تا  با مطالعه آثار ایشــان این 
مفاهیــم را فریــاد زده و به گوش نســل جوان برســانیم. این امر باعث می‌شــود شــاید در 
ذهن انسان‌ها جرقه بخورد. نسل جوان دانشجو و طلاب جوانی که هستند باید به سمت 
مطالعه این آثار بروند. او ادامه داد: ابعاد تفکر ایشــان و اندیشــه‌های ایشــان در جامعه 
شــناخته شــده نیست البته خود ایشان هم ســال‌ها از مطرح شدن پرهیز می‌کردند و این 
یک انزوای خودخواســته بود که ایشــان در فضاهای مجازی و رسانه‌ها کمتر مطرح شده 
اند و امروزه نیز اگر تنها در در رســانه‌ها و فضای مجازی فقط یادی از ایشــان شــود فایده 
خاصی ندارد. برای روشــن‌تر شدن ابعاد تفکر ایشان باید جلساتی گذاشته شود و تفکر و 
اندیشه‌های ایشان تشریح شود. حکیمی تصریح کرد: باید در فضای دانشگاه و حوزه روی 
اندیشــه‌های این افراد بررسی شود ممکن است همین جلسات باعث ایجاد جرقه‌هایی 
در ذهن افراد شود البته متأسفانه آنچه که درباره ابعاد وجود ایشان و اندیشه‌های ایشان 
وجود داشــته برای مردم شناخته شــده نیست و شاید فقط بخش‌های خاصی از اندیشه 
ایشــان  در جامعه دریچه‌هایی باز کرده اســت و دریچه‌های بسیار زیادی از ابعاد وجودی 
اندیشه‌های ایشان ناشناخته مانده که امیدوارم از این پس مردم با نظریه‌ها و اندیشه‌های 

این بزرگمرد بیشتر آشنا و مأنوس شوند.

در اختتامیه همایش مدیران‌ کل کتابخانه‌های عمومی استان‌ها مطرح شد

تلاش برای هم‌افزایی بیشتر در مسائل فرهنگی
گــروه فرهنگــی- اختتامیــه همایــش دوروزه مدیــران ‌کل کتابخانه‌هــای عمومــی 
اســتان‌ها شــامگاه یکشــنبه ۳۰ مــرداد ماه بــا حضور ســیدمحمد هاشــمی معاون 
حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی رمضانی 
دبیــرکل نهــاد کتابخانه‌های عمومی کشــور، معاونان و مشــاوران دبیرکل، مدیران 
ستادی، مدیران‌کل و سرپرستان ادارات‌ کل کتابخانه‌های عمومی استان‌های نهاد 

در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.
ســیدمحمد هاشمی در این مراسم گفت: »در دوره جدید مدیریت در کشور، با 
آمدن دولت مردمی و نوع نگاه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکیدی در مجموعه 
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های پیرامونی آن بر اساس برادری و الفت شکل گرفته است 

که از این فرصت باید در همه اجزا استفاده کرد تا کار به نحو احسن پیش رود.«
معــاون حقوقی، امور مجلس و اســتان‌های وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با 
اشــاره به ضرورت هم‌افزایی نهاد و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای 
حل مســائل و چالش‌های فرهنگی در اســتان‌ها گفت:»باید برای کمک به راهبری 
حکمرانی و محتوای فرهنگی، مسائل و مشکلات فرهنگی استان‌ها را به اقل موارد 
برســانیم. به همین دلیل کارگروهی از مدیران‌ کل ارشــاد تشــکیل دادیم و موارد و 
مشکلات موجود فرهنگی در کشور را احصا و بررسی کرده و در نهایت برخی را رفع 

کردیم و به چند مورد مشخص رسیدیم.«

مهــدی رمضانــی نیز در ادامه این مراســم گفت: »اگر بشــود اجلاس مشــترکی 
بین مدیران‌ کل ارشــاد و مدیران کل کتابخانه‌ها در اســتان‌ها داشــته باشیم، قطعاً 
به هم‌افزایی بیشــتر در مســائل فرهنگی در اســتان‌ها منجر خواهد شــد.همچنین 
می‌تــوان در بحــث بهره‌برداری حداکثــری از ظرفیت‌های موجــود در اختیار نهاد، 
با تأســیس کنسرســیوم و شــرکت‌های مشــترک، موضوع بهره‌بــرداری عملیاتی از 
ظرفیت‌ها در راســتای فعالیت‌هــای فرهنگی در کتابخانه‌هــای عمومی را پیگیری 

کرد.«

صندوق هنر، کانون خدمت رسانی به اهل فرهنگ

پهلوان هنر ایران
ندا ســیجانی/ »به باورمن، حسین علیزاده یکی 
از موســیقیدانان بزرگ ایران است؛ چرا که درک 
و دریافــت درســتی از موســیقی داشــته اســت و 
آن را در مســیری قــرار داده و بــه گونه‌ای هدایت 
کــرده، کــه او را به‌عنــوان یک آهنگســاز ممتاز در 
دنیا معرفی می‌کند و این دیدگاه هنری، حسین 
علیــزاده را بــه جایگاهی رســانده که امــروز تنها 
در یــک نــام خلاصه نمی‌شــود.« این بخشــی از 
صحبت‌های مهدی آذرســینا آهنگساز و نوازنده 

برجسته ساز کمانچه است. ‌
زادروز حسین علیزاده )1330( و مهدی آذرسینا 
)1325( در یــک روز اســت؛ یکــم شــهریور مــاه. 
یــاران قدیمــی که در یــک تاریخ مشــترک از ماه 
متولد شــده‌اند: »هم دوره، هم نسل و هم‌نفس 
با حســین علیــزاده هســتم و این افتخــار بزرگی 
برای من اســت و این مشــترک بودن ماه تولد با 
آقای علیزاده، ذوق و شــوق ایــن روز را برای من 
دوچندان کرده است.« او در سالروز تولدش آرزو 
می‌کند: »حسین علیزاده همچنان پابرجا، استوار 
و بــا همین قدرت بــالای ذهنــی و خلاقیت‌های 
منحصر به فــردش به فعالیت‌های خــود ادامه 
بدهــد چــرا کــه او را در اوج قلــه موســیقی ایــران 

می‌دانم.«
ëë از آشــنایی در دانشــکده هنرهای زیبا تا تلمذ در

یک مکتب
تلمــذ  آهنگســاز،  دو  ایــن  اشــتراک  وجــه   
درمکتب دو اســتاد بــزرگ اســت، نورعلی خان 
برومنــد و دکتــر داریــوش صفوت کــه در تربیت 
هنــری و اخلاقــی ایــن دو بســیار اثر‌گــذار بــوده: 
»آشــنایی من بــا آقای علیــزاده به ســال‌ها قبل 
برمی‌گــردد. ســال 1348بــود کــه وارد دانشــکده 
هنرهای زیبا شــدم و دو ســال بعد از من حسین 
علیزاده به این دانشکده آمد. البته کلاس‌هایمان 
جــدا بــود. آن دوران آقایــان علی اکبر شــکارچی 
)نوازنــده کمانچــه ایرانــی آهنگســاز(، مســعود 
شناسا)موســیقیدان، نوازنده سنتور و آهنگساز(، 
عطــاءالله جنگوک )آهنگســاز و نوازنده تار و ســه 
تــار و ردیــف‌دان( هــم دوره و هــم کلاس آقــای 
علیزاده بودند و در نهایت حضور او در این مرکز 
تحصیلی، موجبات آشنایی ما را فراهم کرد تا به 
امروز. جالب اســت بدانید مــن و آقای علیزاده، 
دانــش آموختــه یک مکتــب هســتیم و در مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی در محضر دکتر داریوش 
تلمــذ کرده‌ایــم و  برومنــد  نورعلــی  و  صفــوت 
براساس همین دل نزدیکی، دوستی‌هایمان هم 
پایدارماند. در آن سال‌ها هرگاه فرصتی به‌وجود 
می‌آمــد، چه در مرکزموســیقی حفظ و اشــاعه و 
چه در اســتودیو یا در یک کنسرت، جویای احوال 
و وضعیــت کاری همدیگر بودیم و دیدار او برای 
من ذوق و اشتیاق دلپذیری داشت و درتمام این 
سال‌ها کارهایشان را دنبال می‌کردم و هر اخباری 
که از آقای علیزاده به گوش می‌رســید، این شوق 
را برای ما ایجاد می‌کرد که آن خبر را با جان و دل 

بخوانیم و بدانیم و بشنویم.«
ëëنوازنده‌ای شاخص و تعیین‌کننده

مهــدی آذرســینا همچنــان با عشــق از رفیق 
گرمابه و گلســتانش ســخن می‌گوید اما به گفته 
او، هیــچ گاه فرصتــی به‌وجــود نیامد تا کنســرت  
یا همنوازی مشــترکی با یکدیگر داشــته باشــند: 
»با توجه به شــناخت وعلاقه‌مندی‌ام به کارهای 
آقــای علیــزاده، امــا متأســفانه طی این ســال‌ها 
آشنایی و دوستی، هیچ گاه، کارمشترکی با یکدیگر 
انجــام نداده‌ایم. من براین عقیده‌ام که معمولًا 
درموســیقی یک عــده در رأس قــرار دارند مانند 
حضورفعال آقای علیــزاده در گروه‌های بزرگ و 
مهم موسیقی که با وجود آنکه سرپرستی برخی 
از آن گروه‌ها را برعهده نداشــت، ساز می‌نواخت 
و نقــش اصلــی را در گروه ایفا می‌کــرد، چرا که او 
نوازنده‌ای شاخص و تعیین‌کننده بود و نوازنده‌ها 
و خواننده‌هــای بســیاری، علاقه‌مند به همکاری 
با او بودند و من نیز بســیار مشــتاق بودم در کنار 
چنین هنرمندان بزرگ و برجسته موسیقی ایران 
که کم‌نظیر و انگشــت شــمار هســتند، همکاری 
داشــته باشــم اما همان‌طور که اشاره کردم هیچ 
گاه این فرصت به‌وجود نیامد. البته ناگفته نماند 
در دورانــی که آقــای علیزاده در کانــون چاووش 

درکنار نوازندگان بزرگ موســیقی ایران همچون 
آقایــان پرویزمشــکاتیان ، محمدرضــا لطفــی ، 
محمدرضا شــجریان و... همکاری داشتند، چند 
بــاری از مــن دعوت به عمل آمد امــا نپذیرفتم. 
اول ازطریــق آقــای محمــود فرهمنــد نوازنده و 
سازنده نام آشــنای تار، پیام فرستادند و بار دوم 
ازطریــق آقای ناصــر فرهنگ‌فــر و از من دعوت 
کردند تا با گروهشان همکاری داشته باشم اما با 
پرس و‌جویی که انجام دادم، متوجه شدم دلیل 
ایــن درخواســت، عدم همکاری آقــای علی اکبر 
شــکارچی با گروه چاووش بود بر همین اساس، 

بــه لحــاظ اخلاقــی ترجیــح دادم ایــن همکاری 
انجــام نگیرد. اگرچه صادقانــه علاقه‌مند به این 
همــکاری بــودم، البتــه ایــن اتفاق‌هــا می‌افتــاد. 
سال‌ها بعد آقای مشــکاتیان برای گروه عارف از 
مــن دعوت کرد اما گویا اعضای گروه، تمایلی به 
برهم ریختن چیدمان گروه نداشتند و حتی یک 
بــار هم آقای فرامــرز پایور از من بــرای همکاری 
در گروه اســتادان دعــوت کرد که بــه اتفاق آقای 
شهرام ناظری به منزلشان رفتیم اما در این گروه 
هم دوست دیگری مخالفت داشت و باید بگویم 
همــکاری من با آقای محمدرضا شــجریان هم، 
همین سرنوشت را داشت. شاید هم این اختلاف 
نظر و سلیقه‌ها به‌دلیل سخت گیری‌های من در 
موسیقی بود، هرچه هست گذشت و این اتفاق‌ها 
و همکاری‌هــا صــورت نگرفت اگرچــه این ذوق 
همکاری همیشــه در من وجود داشــت بویژه در 
کنار اســتادان تراز اول، همچون حسین علیزاده، 
پرویــز مشــکاتیان و... به‌طــور یقین خواســته هر 
اهل هنر یا موســیقی، همکاری با بزرگان است و 
وسواس کاری من نیز این چنین بود و علاقه‌مند 
بــودم با بهترین‌ها همکاری داشــته باشــم.البته 
گــروه  چندیــن  بــا  علیــزاده  آقــای  دوران  درآن 
همــکاری و سرپرســتی آنها را برعهده داشــت و 
بســیار درگیر این کارها بود بنابراین شرط اخلاق 
ایــن بود، هنرمندی را که درجایگاه تعیین کننده 
قرار دارد و دارای ذهنی نو و خلاقانه در موسیقی 

است و آثار بزرگی چون »سواران دشت امید« و... 
را در کارنامه هنری اش به ثبت رســانده، وقت و 

معطلی در کارهایشان به‌وجود نیاید.«
ëë حضــور در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و

نوجوانان و فعالیتی نو در حوزه موسیقی
مهــدی آذرســینا اوایــل دهــه 50، مربیگــری 
فکــری  پــرورش  کانــون  موســیقی  کلاس‌هــای 
و  دانشــجویی  دوره  در  نوجوانــان  و  کــودکان 
را  ارف  متــد  بــا  موســیقی  آمــوزش  همچنیــن 
برعهــده داشــت. کانونــی کــه حســین علیــزاده 
نیــز در آن فعالیــت می‌کــرد و آلبوم‌هایــی چون 
»آوازهــای کــودکان« )ســال ۱۳۵۳( و همچنین 
»بچه‌هــا بهــار« حاصل تــاش آن روزها اســت: 
»آن دوران خانم شــیدا قرچــه داغی که پایه‌گذار 
بخش موســیقی کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان بود، از یک تعداد مربی برای این مرکز 
دعوت به همکاری کرد و من و آقای علیزاده هم 
در این کانون مشــغول به کارشــدیم. بعــد از آن 
دکتر ســعید خدیری از من برای تأســیس و اداره 
کارگاه موســیقی کودکان و نوجوانان تبریز دعوت 
کرد و من از سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۹، از دوستان 
مرکز حفظ و اشــاعه جدا شدم و در بازگشت من 
بــه تهران، آقــای علیزاده از مرکز حفظ و اشــاعه 

رفته بود.«
ëëقاضی اعمال خود باشیم

زبانــی،  وهــم  همنشــینی  همدلــی،  اتحــاد، 
شــاخصه بــارز ومهــم هنرمنــدان اســت، بویــژه 
برای اهالی موســیقی که هم ســاز، هم نواز و هم 
خــوان بوده و هســتند. ولــی این ویژگــی اخلاقی 
به‌دلیــل ســبک زندگی افراد و همچنین شــرایط 
حاکــم بر جامعه، به مــرور زمان کــم رنگ و کم 
رنگ‌تــر شــده اســت. امــا دورانــی را کــه مهــدی 
آذرســینا از هنرمندانــش بــه نیکی نــام می‌برد، 
ارتباط اغلب هنرمنــدان برپایه همان همدلی و 
همزبانــی شــکل گرفته بود و ماحصــل آن تولید 
آثــاری شــاخص و مانــدگار در تاریــخ موســیقی 
ایــران اســت: »مســأله اصلــی در مانا بــودن نام 
و اثــر یــک هنرمند این اســت که ابتدا به ســاکن، 
قاضی اعمال خود باشیم. به‌طورمثال درساخت 
یک اثر نگاه عادلانه داشــته باشیم که آیا تلاشی 
بــرای آن صــورت گرفتــه یا خیــر!؟ آیــا در همان 
مســیری قرار دارد که اســتادانش به او ســفارش 
داشــته‌اند یا خیــر؟ و... قضاوت درســت در همه 
این مــوارد و علاوه براین تلاش‌هــا و موفقیت‌ها 
وهنرنمایــی چنین اشــخاصی موجب می‌شــود 
اختــاف ســلیقه‌ای بیــن افــراد به‌وجــود نیایــد. 
البته اگر اشــکالاتی برکار و هنر موسیقیدانی وارد 
باشــد، نمی‌توان آن را نادیده گرفــت و اثر خوب 
و مانــدگار خلق کــرد چرا که این هنــر متعلق به 
مردم اســت. بنابرایــن وظیفه خــود می‌دانم به 
حرمــت موســیقی، در کنار افــرادی قــرار بگیرم، 
عاشقانه کار کنم و در موردشان بگویم و بنویسم 
که کارشان بی‌نقص و درست است، هنرمندانی 
همچون حسین علیزاده که برای هنرشان تلاش 
کردنــد و موفقیت‌هــای بزرگی در این راه کســب 
کرده‌انــد. اگرچه اگر نقدی بر هنــر و هنرمند وارد 

باشــد باید گفته شــود.من دوست ندارم یک نفر 
موســیقی را به بیراهه بکشاند و نسل بعد همان 
مســیر را ادامــه بدهــد و ایــن گمراهــی همچنان 
ادامــه داشــته باشــد.من نیــز درایــن راه زحمت 
کشــیدم و در حــد همیــن ســعی و تــاش هایم 
از عملکــرد خود رضایــت دارم.اما افــراد بزرگی 
چون حســین علیزاده مورد توجه همگان اســت 

و دوست و دشمن هم هنرش را تأیید می‌کند.«
ëë هنرمندی است که منش و هنر بزرگان هنردر کار 

او نمایان است
بســیاری از اهالــی هنــر و کارشناســان برایــن 

نظرنــد، ارتبــاط اســتاد و شــاگردی در آموزش و 
تربیت هنرجو بســیار مؤثر بوده، بویژه استادان و 
معلمانــی که خاک صحنه خورده‌اند و به لحاظ 
علــم و دانــش و آگاهــی درســطح بالایــی قــرار 
دارند. مانند استادان روح‌الله خالقی، ابوالحسن 
صبــا، درویــش خــان، احمــد عبــادی، حســین 
تهرانــی، فرامرز پایــور یا دیگــر بزرگانی همچون 
نورعلــی خــان برومنــد، داریوش صفــوت، علی 
اکبرشهنازی، علی اصغر بهاری، عبدالله دوامی 
و... و البته حســین علیزاده و مهدی آذرســینا که 
همان‌طور که اشاره شد هر دو دانش آموخته یک 
مکتب هســتند: »از نگاه من تأثیر اخلاقی استاد 
بر شــاگرد و بالعکس بســیار زیاد و تعیین کننده 
اســت.یعنی ممکن اســت اســتادی درجه یک، 
آموزشی که به هنرجویان دارد بر ای همه افرادی 
کــه در محضــر او تلمــذ می‌کننــد تأثیــر یکســان 
نداشته باشــد و این درک و دریافت به گنجایش 
و ظرفیت شاگرد بســتگی دارد.اما آقای علیزاده 
هنرمندی اســت که وقتی ســاز می‌نوازنــد، تأثیر 
هنری، هنرمندان بزرگ و چیره‌دســتی همچون 
علــی اکبرخــان شــهنازی در نواختــن او نمایــان 
اســت یا کردار و تأثیراخلاقی و شــخصیت و وقار 
بزرگانــی چون نورعلــی خان برومنــد و داریوش 
صفــوت در منــش او و متانت بزرگمــردی چون 
هوشنگ ظریف دررفتارش آشکار است. درواقع 
این سعادت و توانایی برای آقای علیزاده حاصل 

شده و توانسته از هر استاد درسی بیاموزد و آن را 
در ســینه‌اش حفظ کند در غیر این صورت افراد 
بســیاری به‌دنبال موســیقی هســتند و علاقه‌مند 
بــه نوازندگی و خوانندگی، اما تشــخیص و تمییز 
دادن اینکــه چه فــردی را برای آموزش درســت 
انتخــاب کننــد آنهــا را در ســردرگمی قــرار داده. 
براین اســاس انتخاب مرید و استاد در ادامه این 

مسیر بسیار مهم است.«
شناسنامه حســین علیزاده آثار ارزشمندش 
اســت »دلشــدگان«، »گبــه«، »زشــت و زیبــا«، 
»زمانی برای مســتی اســب‌ها«، »لاک‌پشــت‌ها 
هم پرواز می‌کنند«، »آواز گنجشک‌ها«، »ملکه« 
و... از آثار شــاخص موســیقی فیلم‌های حسین 
علیــزاده اســت که برخــی از ایــن آثــار موفق به 
دریافــت ســیمرغ بلوریــن جشــنواره فیلم فجر 
هم شــده اســت و درکارنامه ارزشمند و پربارش 
در بخــش تولیــد آثــار موســیقایی، آلبوم‌هــای 
کــم نظیــری همچــون »فریــاد«، »بی تو به ســر 
ســپید«،  آب‌هــای  تماشــای  »بــه  نمی‌شــود« 
»ســواران دشــت امیــد«، »حصــار«، »نی‌نــوا«، 
»شــورانگیز«، »ترکمــن« و... دیــده می‌شــود که 
علاوه‌بر ماندگاری آنها در تاریخ موسیقی ایران، 
برخــی از آنهــا نامــزد جایــزه گرمــی در بخــش 
بهتریــن آلبوم ســنتی جهان شــده‌اند.اما دراین 
میان مهــدی آذرســینا علاقه‌منــدی خاصی به 
اثر» ترکمن « دارد و شناسنامه حسین علیزاده را 
آثار ارزشمندش می‌داند که او را یک آهنگساز و 
نوازنده جهانی نام نهاد: »در دورانی که در مرکز 
حفظ و اشــاعه موســیقی مشــغول به کار بودم، 
شــنیدم نوازنــده‌ای بــا قابلیــت و توانایی بســیار 
شــگفت انگیز، در این مرکــز فعالیت دارد. نکته 
دیگر اینکه از سال‌های 1352 تا 1359 و به مدت 
6 ســال در تبریز زندگی می‌کردم و مأمور شــدم 
مســئولیت رادیو و تلویزیون این شهر را برعهده 
بگیرم. دورانی که فضای سیاســی کشور ملتهب 
بود. در آن سال‌ها از رادیو قطعه »سواران دشت 
امیــد« را شــنیدم و متوجــه تحولــی عظیــم در 
موسیقی شــدم که بنیانگذار آن حسین علیزاده 
بود.عــاوه بــرآن اجراهایی که آقــای علیزاده به 
همراهی اعضای مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی 
در جشــن هنــر شــیراز داشــت و اجــرای چنیــن 
قطعاتی موجب معرفی هرچه بیشــتر حســین 
علیــزاده بود و آن زمان بود که حســین علیزاده؛ 
بــه بعــد  از آن دوران  حســین علیــزاده شــد و 
کارهایش را دنبال می‌کردم و با لذت می‌شنیدم 
و در میــان آثار درجه یکش، قطعه‌ای که بارها و 
بارها شنیدم و آن را تحسین کردم تک نوازی سه 
تار در آلبوم »ترکمن« بود. او در کنســرت‌هایش 
هم منحصر به فرد بود و همچون پهلوانی روی 
صحنه حاضر می‌شد و با ساز تار و سه تارش شور 

و حال عجیبی در سالن ایجاد می‌کرد.
ëëمدیر، مدبر و متحبر

از دیــدگاه من برای آموختن موســیقی یا هنر 
بازیگری یا آنکه شــاعری بنام شــدن، آموزش تا 
حدودی مؤثر اســت اما عوامل دیگری همچون 
شــعور، اندیشــه، تفکــر و تلمــذ و برانگیختگی و 
گمــاردن شــدن، از دیگــر امتیازات یــک هنرمند 
اســت و حســین علیزاده آراســته بــه تمامی این 
خصایل اســت. او بــه درک و دریافت و شــعور و 
حســی، دســت یافته که توانســته آن را بدرســتی 
هدایت کند و این مسیر و انتخاب درست او را به 
این جایگاه رسانده و از نگاه من یکی از بزرگترین 
موســیقیدانان ایران است و به لحاظ آهنگسازی 
نوازندگــی، مدیریــت، اجــرا و... هیــچ ایــرادی بر 
او نیســت و او در هنــرش متبحــر و مدبر اســت و 
در پایــان، تولــد این موســیقیدان بــزرگ و ممتاز 
ایــران را تبریک عرض می‌کنم. البته باید بگویم 
موســیقیدان جهانــی، چرا که وقتی کســی با این 
عشــق و علاقــه در هنر تلاش می‌کنــد، وجودش 
بــرای همــه مــردم دنیــا ارزشــمند و عزیزاســت 
و نســل بعــد از او نیــز قطعــاً ادامه دهنــده راه او 
هســتند. باید بگویم ناامیدی در مســیر موسیقی 
ایران دیده نمی‌شــود و نگران از آینده موســیقی 
ایــران نیســتم و امیدوارم موســیقی بدرســتی در 
اختیار مردم و علاقه‌منــداش قرار بگیرد تا از آن 

بهره‌مند شوند.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد

گفت‌و‌گو با مهدی آذرسینا آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ساز کمانچه به بهانه  سالروز تولد حسین علیزاده

وظیفه خود می‌دانم به 
حرمت موسیقی، در کنار 

افرادی قرار بگیرم، عاشقانه 
کار کنم و در موردشان بگویم 

و بنویسم که کارشان بی‌نقص 
و درست است، هنرمندانی 
همچون حسین علیزاده که 

برای هنرشان تلاش کردند 
و موفقیت‌های بزرگی در 

این راه کسب کرده‌اند. افراد 
بزرگی چون حسین علیزاده 

مورد توجه همگان است و 
دوست و دشمن هم هنرش 

را تأیید می‌کند

آقای علیزاده هنرمندی است 
که وقتی ساز می‌نوازند، تأثیر 

هنری، هنرمندان بزرگ و 
چیره‌دستی همچون علی 

اکبرخان شهنازی در نواختن 
او نمایان است یا کردار و 

تأثیراخلاقی و شخصیت و 
وقار بزرگانی چون نورعلی 

خان برومند و داریوش 
صفوت در منش او و متانت 

بزرگمردی چون هوشنگ 
ظریف دررفتارش آشکار 

است و توانسته از هر استاد 
درسی بیاموزد


